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و صورت آمده است. برای تعیین دیه جراحات سر و   قانون مجازات اسلامی دیه جراحات سر  709در ماده  چکیده:  
ها بر اساس آنچه در فقه آمده است، تعریف شده است و برای هر نوع دیه آن تعیین شده است.  صورت، ابتدا انواع آن 

بند این ماده تعریف شده است. تنها در بند خ، دامغه به »صدمه یا جراحت« تعریف شده است و  9نوع جراحت در  9
مغز را   ۀسکیه  ک  یا جراحتیصدمه  در موارد دیگر از عنوان صدمه استفاده نشده است. در تعریف دامغه آمده است: »

مومه به علاوه ارش. ظاهر عبارت بند خ آن  أم   ۀدامغه عبارت است از دی   ۀدی ...«. بر اساس ذیل همین بند،    ندکپاره  
تعریف دیگر انواع جراحت غیر از هاشمه و منقله  را لحاظ کنیم،    ۀمغز است. اگر نحو  ۀاست که دامغه پاره شدن کیس

مغز،   ۀمغز کافی است یا قبل از پاره شدن کیس  ۀکیس  نصرف پاره شد  ۀرسد که آیا در تحقق دامغال به ذهن می ؤاین س
پوست سر و استخوان جمجمه نیز باید شکافته باشد؟ عبارت صدمه این توهم را ایجاد کرده است که در صورت پارگی 

مغز بدون وقوع جراحت نیز، دامغه محقق شده است. در این مقاله بر اساس مأخذ فقهی این ماده و سازگار با    ۀکیس
دهیم که این توهم صحیح نیست و دامغه عبارت است از جراحتی که در سر یا نشان می  709ساختار عبارت ماده  

 . مغز است   ۀمغز بدون وقوع جراحت، جانی فقط ضامن ارش پارگی کیس  ۀشود و در صورت پارگی کیسصورت واقع می
 دامغه، جائفه، صدمه، جراحت، دیه، ارش واژگان کلیدی: 

)محمدعبدالصالح،  یفروشان  شاهنوش   استناد:    و   پوست   به   بیآس   بدون   مغز  سه یک   یپارگ  یۀد(.  ۱۴0۴. 
(،  ۱۱۱)  ۳0،  های حقوق قضاییدیدگاه.  دامغه  یۀد  با  آن  نسبت  و  یاسلام   مجازات  قانون  در  سر  استخوان

۱۶0-۱۴7. 
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 مقدمه
در    تدوین شده است. بیشتر مواد این قانون خصوصا  قانون مجازات اسلامی متأثر از فقه امامیه  

بیان دیات  و  با حدود، قصاص  یا  مواد مرتبط  در خصوص جنایات  فقها  گر همان چیزی است که 
های  اند. بنابراین درک مفاد این قانون نیازمند بررسی مجازات مرتبط با انجام برخی رفتارها بیان کرده

اند. در عین حال آنچه قاضی مکلف به اجرای  فقهی و تطبیق مواد با آن چیزی است که فقها بیان کرده
تعبیری که در مواد این قانون آمده است   ۀآن است عبارات این قانون است. قضات با توجه به نحو

در قلمرو کیفری رکن اصلی گیری میها تصمیممجازات  ۀ دربار کنند. برای یک قاضی اصل برائت 
برای صدور رأی است. همچنین در این حوزه مشهور شده است که تفسیر باید به نفع متهم باشد و 

باید به نحو مضیق تفسیر گردند. به هر روی، با توجه به این قواعد قاضی در اجرای   قوانین کیفری 
گذار، آثاری که  واقعی قانون  ۀکند و علاوه بر تلاش برای کشف ارادقوانین کیفری با احتیاط عمل می

   گیرد.گذارد را در نظر میاین تفسیر بر افراد و جامعه می
مل و دقت در متون فقهی و در عین أ بر اساس آنچه گفته شد، تفسیر قوانین مرتبط با دیات نیازمند ت 

جراحات   ۀ قانون مجازات اسلامی دی   709های فقهی با متن مصوب است. در ماده  حال سازگاری یافته 
ها بر اساس آنچه در فقه جراحات سر و صورت، ابتدا انواع آن  ۀ سرو صورت آمده است. برای تعیین دی 

بند این ماده   9نوع جراحت در    9آمده است، تعریف شده است و برای هر نوع دیه آن تعیین شده است.  
تعریف شده است. تنها در بند خ، دامغه به »صدمه یا جراحت« تعریف شده است و در موارد دیگر از 

مومه به علاوه ارش مقرر گردیده است. أ م ۀ دامغه دی  ۀ عنوان صدمه استفاده نشده است. در عین حال دی 
...«. ظاهر این عبارت آن   ند ک سه مغز را پاره  کی ه  ک  ی ا جراحت ی صدمه  در تعریف دامغه آمده است: » 

 تعریف دیگر انواع جراحت غیر از هاشمه و منقله  ۀ مغز است. اگر نحو ۀ  پاره شدن کیس  ه است که دامغ 
مغز کافی است  ۀ کیس نصرف پاره شد  ه رسد که آیا در تحقق دامغال به ذهن می ؤ را لحاظ کنیم، این س 

 مغز، پوست سر و استخوان جمجمه نیز باید شکافته باشد؟   ۀیا قبل از پاره شدن کیس 
کند( که انواع جراحات را بیان می   709از طرفی در تعریف این نوع جراحت )به اعتبار صدر ماده 

بر خلاف انواع دیگر از لفظ »صدمه« در کنار جراحت آن هم با حرف عطف یا استفاده شده است که 
کند که برای تحقق این نوع، تحقق جراحت که همان پارگی پوست سر و این معنا را به ذهن متبادر می 

شکافت استخوان است، لازم نیست؛ زیرا حرف »یا« ظهور دارد بر اینکه تحقق هر یک از دو طرف آن 
برای حصول حکم کافی است. با این حال لفظ صدمه مفهومی اعم از جراحت دارد و بنابراین  مستقلا  

مفهوم اخص به اعم عطف شده است ولی یک حکم بر هر دو بار شده است. روشن است که وقتی 
مگر آنکه حکم خاص مغایر  ، حکم اعم بیان شد نیاز به بیان حکم خاص که ذیل آن است وجود ندارد 
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زیرا نیازی به آن نیست   ، با حکم عام باشد. با این بیان وجود لفظ »جراحت« در عبارت لغو خواهد بود 
و همان مفهوم صدمه حکم جراحت را نیز بیان کرده است. از آنجا که لغو بودن با فرض حکیم بودن 

به گونه   709گذار سازگار نیست، بنابراین عبارت ماده  قانون  ای تفسیر و قانون مجازات اسلامی باید 
توان قائل به لغو تأویل شود تا وجود »جراحت« در متن آن لغو نباشد. در غیر این صورت چون نمی 

  مذکور باشیم.   709گاه باید قائل به اجمال متن بند خ ماده  بودن لفظی در عبارات قانونی بود، آن 
 مأمومه به علاوه ارش. اگر دامغه صرفا    ۀمقرر برای دامغه عبارت است از دی  ۀاز طرف دیگر دی

جراحات   ۀ مأمومه علاوه بر ارش برای آن با ترتیبی که برای دی ۀمغز باشد، آنگاه تعیین دی ۀپارگی کیس
های ماده زیرا ظاهر از ترتیب مذکور در بند  ، رسدسر و صورت تعیین شده است سازگار به نظر نمی

 ۀ حلرتر و شدیدتر مقانون مجازات اسلامی این است که هر مرحله از جراحات، جراحت عمیق  709
رسد مرتبط با مقرر برای مراحل نیز در بدو امر به نظر می  ۀقبل از خود است و وجه شدیدتر شدن دی

صدم شدن  دی  ۀشدیدتر  ارش،  بر  علاوه  اگر  بنابراین  باشد.  نیز    ۀوارده  شود، مأمومه  پرداخت  باید 
توان ادعا کرد  باید رخ داده باشد. در عین حال می   مقرر برای مأمومه است نیز  ۀ جراحتی که موجب دی

...« بنابراین برای تحقق    ندکمغز را پاره    ۀسکیه  ک  یا جراحتیچون در تعریف دامغه آمده است »صدمه  
مأمومه علاوه بر ارش برای دامغه از آن رو نیست که   ۀدامغه نیازی به تحقق مأمومه نیست و تعیین دی

مغز   ۀاگر کیس  مأمومه نیز رخ داده است، بلکه به این دلیل است که معمولا    در ضمن دامغه ضرورتا  
دامغه که  ۀالواقع دیپوست سر پاره و استخوان جمجمه شکافته شده است. بنابراین فی پاره شود، قبلا  

رخداد    ۀمأمومه از باب غلبۀ  و بیان دی   مغز است، نامعین یعنی همان ارش است  ۀهمان پارگی کیس
 مأمومه در هنگام وقوع دامغه است.  

همین قانون، تفسیر سومی برای بند خ این ماده ارائه شود و آن    7۱0ممکن است با توجه به ماده  
ارش    ۀمأمومه به علاو  ۀمغز است، دی  ۀپارگی کیس  دامغه که صرفا    ۀعبارت است از اینکه بگوییم دی

قانون مجازات اسلامی مصوب    709آنچه گفتیم بر اساس تکیه بر عبارات آمده در ماده    ۀاست. هم
کنیم با توجه به  بدون توجه به منبع اصلی این قانون یعنی فقه است. در این مقاله تلاش می  ۱۳92

را ترجیح دهیم. خواهیم دید که عبارات فقها    یفقه، سازگارترین تعریف با مأخذ اصلی این ماده قانون 
همراه با شکافت پوست و استخوان سر است. بنابراین    فرض است که دامغه لزوما  متضمن این پیش

کلام برخی از فقها آمده است و در ادامه نقل خواهد شد مربوط به جراحتی  ای که برای دامغه در دیه
مغز بدون    ۀای برای صرف پارگی کیساست که متضمن شکافت پوست و استخوان سر است و دیه

 شکافت پوست و استخوان سر در فقه تعیین نشده است. 
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 تعریف دامغه در فقه  .۱
  ۀ فرماید: »و اما دامغه و آن عبارت است از ]جراحتی[ که پوستشهید اول در تعریف دامغه می 

مغز را بشکافد و سالم ماندن همراه ]با این جراحت[ بعید است، اگر ]مجروح[ بمیرد ]که در صورت 
عمد بودن جانی قصاص می شود و در صورت غیر عمد بودن، دیه باید پرداخت شود[ و اگر فرض  

می افزوده  ارش  مأمومه  دیه  بر  بماند[  زنده  ]که  اول،  شود«  شود  این    1. (28۴:  ۱۴۱0)شهید  مفاد 
قانون مجازات اسلامی آمده است و به همان    709عبارت نزدیک به مفاد آن عبارتی است که در ماده  

مغز   ۀکند آیا شکافته شدن پوستآن ماده گفته شد، این عبارت روشن نمی  ۀ دلایلی که در مقدمه دربار
 سر موجب تحقق دامغه است یا نه.   ۀبدون شکافته شدن پوست
پارگی   تواند موهم این معنا باشد که دامغه صرفا  الاحکام نیز میدر تحریر  (ره )عبارت علامه حلی  

نماید  مغز را بشکافد اکتفا می  ۀاست که کیس  مغز است زیرا در تعریف آن به این نکته که دامغه آن  ۀکیس
کند که نشان  ای اشاره میدر توضیح این عبارت به نکته  (ره )اما شهید ثانی    (.۶۱5:  ۱۴20/5)حلّی،  

دهد از نظر ایشان دامغه همراه با شکافته شدن پوست است. ایشان در توضیح اینکه چرا باید علاوه می 
مأمومه ثابت شده است و حال   ۀواسطگوید زیرا ثلث دیه بهمأمومه ارش نیز پرداخت شود می   ۀبر دی

مغز نیز شکافته شده است حق دیگری نیز برای مجروح ثابت شده است و  ۀ  چون علاوه بر آن پوست
 (.  27۴:  ۱۴۱0/۱0شود )شهید ثانی، آن ارش ثابت می ۀواسطمقدر است بهچون این حق غیر

نیز صریح است در اینکه دامغه همراه با شکافت پوست و استخوان سر    (ره )عبارت شیخ طوسی  
:  ۱۳87/7مغز را زیادتر دارد« )طوسی،    ۀاست. ایشان می فرماید: »... و دامغه از مأمومه پارگی کیس

روشن است که در دامغه وقوع مأمومه که شکافت پوست سر و    کاملا    (ره )(. از عبارت شیخ  ۱22
 استخوان است را مسلم دانسته است.  

آورد و دامغه را  را در تعریف دامغه می   (ره )نیز عبارتی شبیه شیخ طوسی    ( ره )ابن ادریس حلی  
 (. ۴07: ۱۴۱0/۳مغز را نیز به همراه دارد )حلّی،  ۀداند که علاوه بر مأمومه، پارگی کیسجراحتی می

مغز، پوست و ۀ  نیز این است که در دامغه علاوه بر پارگی کیس   ( ره ) ظاهر عبارت ابن فهد حلی  
الرأس ای است که به ام فرماید »و آن شجه زیرا در تعریف مأمومه می   .استخوان سر نیز پاره شده است 

. ( ۳۶0:  5/ ۱۴07مغز را پاره کند، دامغه است« )حلّی،    ۀ مغز را پاره نکند ... و اگر کیس   ۀ برسد ولی کیس
 جراحتی است که مأمومه نام دارد. بنابراین همراه با شکافت پوست و استخوان سر است.  ۀپس دامغه ادام 

در جامع عباسی که به زبان فارسی نگاشته است در ضمن بیان اقسام دیه، دامغه    (ره )شیخ بهایی  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا  ».  1 أَمَّ امِغَة  وَ  هِ   الدَّ تِ   یوَ  الْخَرِ   یالَّ ق   وَ  یتَفْت  قِ یطَةَ  رِضَ  ف  إِنْ  وَ  مَاتَ  فَإِنْ   ، لَامَة  السَّ مَعَهَا  د   زِ یبْع  ح  یلَ:  عَلَی کدَتْ  ومَةٌ 
ومَةِ«.   الْمَأْم 
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ب بهای اعضای آدمی؛ و آن بر سی و چهار قسم ان خون یرا چنین تعریف می کند: »فصل دوم: در 
چون دامغه و  ادتی ارش لازم استی ست و هشتم : آنچه در آن سی و سه نفر شتر و زی... قسم ب است

با اکافد، و دور است  کطۀ دماغ را بشیه خرکآن زخمی است در سر    ن زخم زنده بماند« یه آدمی 
بهایی    .(97۳:  ۱۴29)عاملی و ساوجی،   کند که دامغه زخم است. روشن  تصریح می  (ره )شیخ 

 ای که پوست بیرونی در آن شکافته شده باشد.  زخم ظهور دارد بر صدمه ۀاست که واژ
عبارت مرحوم مجلسی دوم نیز صریح در این است که دامغه همراه است با شکافت پوست و 

دربار فارسی  زبان  به  که  کتابی  در  ایشان  سر.  د  ۀ استخوان  و  قصاص  و  است    اتیحدود  نوشته 
است، و در آن چند مقصد است.    های سر و بدنات جراحتیان دیفصل پنجم: در بفرماید: »می 

ه  کز بر نه قسم است: ... نهم: دامغه است،  یو آن ننامند  ه او را شجّه میکاوّل: جراحات سر و روست  
ن  ید است، و بایار بعین حال زنده ماندن بسیده باشد، و با ای در  زین  ان آن استیه دماغ در مکطه  یخر

ا علماکسبب  ذ  ۀید  ثر  را  نکآن  گفتهردهک ر  بعضی  بماند  زنده  اگر  و  داند،  ثلث  مأمومه یاند:  برای  ه 
باشد، چون محل دهد، و در مأمومه و دامغه قصاص نمیطه می یدن خری دهد، و ارش برای درمی 

بی  خطرند« دوم،  می   «نیز»عبارت    .(۱۴۶،  تا )مجلسی  نشان  دامغه  از  ایشان  تعریف  در در  دهد 
اند، پارگی خریطه بعد از تحقق مأمومه بوده است. به علاوه بر خلاف  تصویری که از دامغه داشته

قانون مجازات اسلامی که صدمه کنار جراحت در تعریف دامغه به کار رفته است، در    709ماده  
دوم   اقسام    (ره )تعریف مجلسی  از  دامغه  نیز  ثانی  و شهید  اول  و شهید  ره  بهایی  و همچنین شیخ 

   جراحات وارده بر سر و صورت دانسته شده است.
اند. احتمال داده شده است عدم ذکر  با این حال بسیاری از فقها از عنوان دامغه استفاده نکرده

(.  ۴87:  ۱0/تااند )عاملی، بیها حکم جائفه را گفتهها به این دلیل است که آندامغه در کلمات آن
 در ادامه مباحث درباره ارتباط دامغه و جائفه بحث خواهد شد. 

 تعریف جائفه و ارتباط آن با دامغه .۲
اند ولی به جای آن از بسیاری از فقها دامغه را از انواع شجاج )جراحات سر و صورت( نشمرده

کند:  در مقنع اقسام شجاج پس از بیان مأمومه، جائفه را تعریف می  (ره )اند. صدوق  جائفه نام برده
شود و آن عبارت است از آنکه نفوذ به استخوان پیدا کند »برای مأمومه یک سوم دیه کامل ثابت می

و برای جائفه یک سوم    ها ]استخوان و جوف؟[ استولی به جوف )درون( نرسد پس مأمومه بین آن 
رسد (. به نظر می 5۱2:  ۱۴۱5دیه ثابت است و آن عبارت است از اینکه به درون مغز برسد« )صدوق،  

شان بیان شد به تعریف جائفه در عبارت صدوق نزدیک  کلام   تعریف دامغه در عبارت فقهایی که قبلا  
 مغز است.   جوفاست. تفاوت در تصریح به ورود به  
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(.  ۴20:  ۱۴۱7اند که جائفه از اقسام شجاج نیست )حلبی،  البته برخی دیگر از فقها تصریح کرده
تردید دامغه آسیبی است که به مغز )دماغ(  در این صورت دامغه، مصداق جائفه نخواهد بود زیرا بی 

 ؛ ۱99: 2/تارسد و به همین دلیل نیز از لفظ دامغه برای این آسیب استفاده شده است )فیومی، بی می 
برشمرده۱۶:  ۱۴۱۴/۱2واسطی،   شجاج  اقسام  از  را  جائفه  لغویون  از  برخی  اما  )واسطی،  (.  اند 

ها  دهد مفروض آن(. به هر حال اینکه برخی دامغه را مصداق جائفه دانستند نشان می۱۶:  ۱۴۱۴/۱2
 دهد.  وقوع جراحت در دامغه بوده است. بنابراین در دامغه شکافت پوست و استخوان سر نیز رخ می

کند. ایشان در در ضمن تعریف »جائفه« به تعریف دامغه نیز اشاره می   ( ره ) مرحوم صاحب جواهر  
فرماید: »جائفه و آن ]زخمی[ است که به مقام شرح کلام محقق حلی در شرایع، در تعریف جائفه می 

ولو به   رسد از هر جهت بدن باشد: شکم یا پشت یا سینه یا پهلو یا از هر جهت دیگری درون ]بدن[ م 
نه   شود وفرو کردن یک سوزن در زیر گلو باشد و به همین دلیل ]جائفه[ از جراح محسوب می   ۀواسط 

از شجاج که مختص سر و صورت است، بله در صورتی که در سر حاصل شده باشد دامغه است« 
. با توجه به اینکه از نظر صاحب جواهر جائفه جراحتی است (  ۳۳9:  ۴۳/ ۱۴0۴)صاحب الجواهر،  

که آنچنان عمیق شده که به درون بدن رسیده است، و دامغه همان جائفه است با این تفاوت که در سر 
توان نتیجه گرفت که از نظر صاحب جواهر تحقق دامغه مستلزم شکافت یا صورت واقع شده است می 

آنچه مرحوم صاحب جواهر در باب »جوف )درون  به علاوه  پوست سر و شکافت استخوان است. 
فرض فقها این بوده است که تحقق صرف پارگی پوسته کافی نیست دهد پیش فرماید نشان می بدن(« می 

های فوقانی آن نیز شکافته شده باشد )صاحب الجواهر، مغز است زمانی که قسمت ۀ  و دامغه پارگی پوست 
مغز )خریطه(   ۀ فرمایند پارگی کیس (. البته در تعریفی که ایشان برای دامغه ارائه می ۳۳9:  ۴۳/ ۱۴0۴

 ای فاقد یکی از عناوین خاص خواهد بود. داخل در تعریف دامغه نیست بلکه چنین صدمه 
داند. توجه به تعریفی که ایشان ارائه احمد خوانساری نیز دامغه را نوعی جائفه می الله سیدآیت

عنه است زیرا ایشان  دهد شکافت پوست و استخوان سر در دامغه امری مفروغفرمایند نشان میمی 
ابتدا ذیل جائفه تعریف می شود تردید  ای که برای آن ثابت مینماید و سپس از حیث دیهدامغه را 

معمولا  آن  .نمایدمی  اینکه  جهت  از  می   هم  رخ  دامغه  میوقتی  حاصل  مرگ  بنابراین  دهد  و  شود 
، اگر دامغه (ره )البته بر اساس تعریف ایشان و صاحب جواهر  1قصاص یا دیه کامل باید ثابت گردد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این در حالی است که در روایات برای جائفه به عنوان یکی از اقسام شجاج ثلث دیه تعیین شده است. از این رو .  1
مغز. ولی در این صورت   ۀگیرد که جائفه باید غیر از دامغه باشد یعنی قبل از پارگی کیسمرحوم خوانساری نتیجه می

جائفه با مأمومه که در روایات آمده است یک مفهوم خواهد داشت و تقسیمی که در برخی روایات آمده و ظاهر آن 
 



 ۱۵۳ فروشانیشاهنوش  / ... و  یاسلام مجازات قانون در سر استخوان و  پوست به  بیآس بدون مغز ۀسیک یپارگ یۀد

دامغه ثلث دیه کامل خواهد بود. در   ۀای بدانیم که در سر اتفاق افتاده است، آنگاه دیرا همان جائفه
  ۀمقدر خواهد داشت. اما اگر دامغه را همراه با پارگی کیس  ۀصورتی که دامغه را همان جائفه بدانیم، دی

  1مقدر نخواهد داشت.  ۀسر تلقی کنیم دی
به هر صورت یکی دانستن جائفه و دامغه نشان می دهد در تحقق دامغه، باید جراحتی به جوف 

 شود.  برسد؛ و این یعنی از نظر فقهی بدون شکافت پوست و استخوان سر، دامغه محقق نمی
 ای برای تعریف دامغه ارتباط مفهومی جراحات قرینه .۳

قانون مجازات اسلامی    709علاوه بر آنچه از فقه نقل شد و مورد بررسی قرار گرفت متن ماده  
مغز را دامغه تلقی نکرده است. ظاهر    ۀگذار صرف پارگی کیسدیگری بر این دارد که قانون  ۀنیز قرین

تعاریفی که برای انواع جراحات سر و صورت بیان شده است این است که غیر از هاشمه و منقله باقی  
انواع جراحات مراتب یکدیگر هستند به این معنا که ملاک در تعریف انواع جراحات عمق آن است  

یابد. بنابراین تحقق هر جراحت متوقف است بر  آن افزایش می  ۀزیرا با افزایش عمق یا اثر جنایت، دی 
قانون مجازات اسلامی این است که ملاک در تقسیم    709ماده    2سابق. ظاهر از تبصره    ۀ حصول مرتب

ور، مقدار نفوذ کمذ  یهاه در جراحتید  کملامذکور برای جراحات سر و صورت عمق آن است: »
ه ندارد«. با لحاظ این نکته نیز باید نتیجه گرفت  یزان دیدر م  ی ریجراحت بوده و طول و عرض آن تأث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تغایر جائفه و مأمومه است صحیح نخواهد بود. به تعبیر ایشان، در این صورت شاید مراد از جائفه همان دامغه یعنی 
مغز باشد ولی با فرض سلامت مجنی علیه و عدم فوت او. اما در این صورت جائفه در    ۀجراحت همراه با پارگی کیس

روایات بیانگر یک فرض بسیار نادر خواهد بود و به اعتقاد مرحوم خوانساری این تفسیر بعید است؛ شاید به این دلیل 
تصل إلی    ی الّت  یالثامن الجائفة و ه»که بعید است در روایات تأکید بر بیان حکم موردی باشد که بسیار نادر است:  

ها  یبعد المأمومة، و ف  یأمّ الدّماغ، فه  یه  یطة الّتی تفتق الخر  یالّت  یانت دامغة، و هکالرّأس    یالجوف، و مع حصولها ف
السّلام عن الشجّة المأمومة فقال ثلث  ه  یة بن وهب »قال سألت أبا عبد اللّه علیحة معاوی ه صحیدلّ علیة، و  ی ثلث الدّ 

ه السّلام عن  ید الشحّام، قالا »سألنا أبا عبد اللّه علیة الفضل بن صالح و زیة«. و روا ی ة، و الشجة الجائفة ثلث الدی الدّ 
ر ی بص  یة أب یروا  یالموضحة خمس من الإبل«. و ف   یة، و فی الجائفة ثلث الدّ   یة، و ف ی ها ثلث الدّ یالشجّة المأمومة فقال ف

  یالدّامغة الّت  ی انت الشجة الجائفة هکال و هو أنّه لو  کة ثلاث و ثلاثون من الإبل«. و هنا إشی الجائفة ثلث الدّ   ی»و ف
أمّ الدّماغ و فتقت الخر الدّ یها القصاص، و مع عدم العمد فیبعد معها السلامة، و مع العمد فیطة  ی وصلت إلی  ة  ی ها 

طة الجامعة للدّماغ، فلا  ی ات علی الواصلة إلی أمّ الدّماغ مع فتق الخریالرّوا  یالجائفة فحمل الشجّة  یف  کیاملة، فکال
لی الرّأس،  إلی جوف  الواصلة  الحمل علی  الحمل  کبعد  مع هذا  تکین  مغاکف  الشجة  الأقسام یون هذه  سائر  مع  رة 

)خوانساری، دة«.  یانت بعکراد الدّامغة مع فرض السلامة، و إن  یرها بالخصوص، إلّا أن  ک ورة حتّی تحتاج إلی ذکالمذ
۱۴05/۶  :2۶7). 

رها ی دة، و علی تقدی تجمع الدماغ و تصل إلی الدماغ، فالسلامة معها بع  یطة التی تفتق الخر  یالت   یالدامغة، و ه».  1
 . (595: 2/تا)خمینی، بی «ومةکد علی المأمومة بالحیتز
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 تحقق دامغه منوط به شکافت پوست و استخوان سر است.  
 ۳۶۱  ۀ ل ئتوان آن را مقتبس از مس قانون مجازات اسلامی که می   7۱0با این حال شاید از عبارت ماده  

برای تحقق هر قسم همان مرحل   ة تکمل آخر کافی است.   ۀ المنهاج دانست، چنین برداشت شود که 
مغز کافی است ولو پوست و استخوان سر همراه آن شکافته   ۀ بنابراین برای تحقق دامغه شکافت کیس 

فرماید اگر مراتب مختلف با ضربات متعدد حاصل شده باشد هر کدام از نشده باشد زیرا ایشان می 
پوست سر با یک ضربه و   (. بنابراین اگر مثلا  ۱29:  ۱۴۱0مراتب دیه خود را خواهد داشت )خویی،  

سوم شکافته شده هر کدام دیه خود را دارند یعنی برای   ۀ مغز با ضرب  ۀ دیگر و کیس   ۀ استخوان با ضرب 
 شود. دامغه ثابت می   ۀ سوم دی   ۀمأمومه و برای ضرب   ۀ موضحه و برای جراحت دوم دی   ۀ جراحت اول دی

تواند صحیح باشد ولی نسبت  باید توجه داشت که این برداشت اگر چه نسبت به غیر دامغه می
 به دامغه این تفسیر صحیح نیست زیرا در فقه دو تعریف برای دامغه ارائه شده است:  

: در یک تعریف دامغه همان جائفه است با این تفاوت که در سر واقع شده. بر این اساس  اول
دیگر در فقه دامغه   : برخیدوم   جائفه است را خواهد داشت.    ۀمقدر )ثلث دیه( که همان دی  ۀدامغه دی

 مقدر است.   ۀاند. در این صورت دامغه فاقد دیای بعد از مأمومه دانستهرا مرحله
این   در  ندانیم  جائفه  همان  را  دامغه  ماده  اگر  در  مذکور  حکم  است  ممکن  قانون   7۱0صورت 

مقدری ندارد تا در صورت شکافت   ۀمجازات اسلامی را نسبت به دامغه جاری ندانیم زیرا دامغه دی 
جا شدن آن ه آن ثابت شود. اگر در فقه گفته شده است در صورت شکستگی استخوان یا جاب   ۀ کیسه دی 

ها برای آن صدمه حاصل شده است ولو اینکه پوست و گوشت آن   ۀ هاشمه و منقله محقق شده است و دی
مقدر برای هاشمه و منقله برای خود این صدمه تعیین شده   ۀ تن شکافته نشده باشد، برای این است که دی 

معتقد است در صورتی که ابتدا کسی موضحه   ( ره ) (. محقق اردبیلی  ۱۳0و    ۱29:  ۱۴۱0است )خویی،  
استخوان را بشکند نفر دوم مکلف به پرداخت  تر کند مثلا  را ایجاد کند و بعد دیگری جراحت را عمیق 

شکستگی. با این حال در ادامه خصوص هاشمه و منقله را استثناء   ۀ اول است و نه تمام دی   ۀمازاد بر دی 
به علاوه شکافت   ، کند می  برای هشم  نه  است و  برای هشم )شکستن استخوان( معین شده  دیه  زیرا 

)اردبیلی،   گوشت  و  می ۴۶۴:  ۱۴0۳/۱۴پوست  بنابراین  کرد: (.  تقسیم  نوع  دو  بر  را  جراحات  توان 
رد شدن جایی استخوان هستند. خ  ه عناوینی برای شکستگی یا جاب   های هاشمه یا منقله صرفا  جراحات 

ولی   ، شوداستخوان یا شکستگی آن منوط به شکافتن پوست و گوشت نیست و بدون آن نیز محقق می 
ای که برای موضحه تعیین شده است برای تحقق شود. پس دیه موضحه بدون تحقق حارصه محقق نمی 

ها ایضاح محقق شده است. بنابراین اگر حارصه و دامیه و متلاحمه و تمام مراحلی است که در طی آن 
پایانی موضحه   ۀ دیگر مراحل سابق بر موضحه قبل از تحقق موضحه رخ داده باشد و دیگری فقط مرحل 



 ۱۵۵ فروشانیشاهنوش  / ... و  یاسلام مجازات قانون در سر استخوان و  پوست به  بیآس بدون مغز ۀسیک یپارگ یۀد

التفاوت دیه سمحاق و دیه موضحه گاه نفر اول ضامن دیه سمحاق و نفر دوم ضامن ما به   را ایجاد کند، آن 
مقدر برای هاشمه   ۀاست. اما اگر علاوه بر موضحه، نفر سوم استخوان را بشکند نفر سوم ضامن تمام دی 

است زیرا عنوان هاشمه به صرف شکستگی استخوان صادق است. محقق خویی نیز معتقد است نسبت 
دست دیگری حاصل ه  ها ثابت است ولو مراحل دیگر جراحت ب مقدر برای آن   ۀ به هاشمه و منقله تمام دی

( با این حال باید توجه داشت که در هر صورت دامغه از اقسام ۱۳0و    ۱29:  ۱۴۱0شده باشد. )خویی،  
وقتی که جراحت )شکافت پوست و  تا  بنابراین  دانسته شده است.  شجاج )جراحت سر و صورت( 

 توان قائل به تحقق دامغه شد.نمی   ، استخوان( رخ نداده باشد
 دیه مقدر یا ارش برای دامغه  .۴

اند پس از تحقق مأمومه دانسته   ۀ گفتیم در فقه دامغه به دو شکل تعریف شده است: برخی آن را مرحل
مغز را نیز بشکافد؛ اما برخی   ۀو دامغه آن است که کیس   رسد یعنی مأمومه زخمی است که به مغز می 

اند یعنی اگر زخمی به درون بدن برسد ولی در سر باشد به آن دیگر دامغه را مصداقی از جائفه دانسته 
ای که برای آن تعیین شده است دامغه گویند. در صورتی که تعریف اول را برای دامغه پذیرفته باشیم دیه 

مأمومه به علاوه ارش   ۀ آن را دی   ۀ اند دی مغز دانسته   ۀ مقدر نخواهد بود. کسانی که دامغه را پارگی کیس 
جائفه یعنی ثلث  ۀ آن را مساوی دی  ۀ پذیرش تعریف دوم برای دامغه این است که دی  ۀ اند. اما لازم دانسته 

ال دیگر این است که آیا ؤ دیه بدانیم. قانون مجازات اسلامی تعریف اول را برای دامغه پذیرفته است. س 
مغز است یا در برابر   ۀ مأمومه که برای دامغه در تعریف اول تعیین شده است، در برابر پارگی کیس   ۀ دی 

شود؟ شاید گفته شود پاسخ به مغز و قبل از آن واقع می   ۀ همراه با پارگی کیس   ای است که غالبا  مأمومه 
گردد که در بند پیشین مورد بررسی قرار دادیم: آیا دیه مقدر برای اقسام گوناگون می ال به مبنایی بر ؤ این س 

برای مرحل که   ۀ شجاج )جراحات سر و صورت(  مواردی  در  دیه  یا  است  تعیین شده  اخیر جراحت 
ها منوط به تحقق چند مرحله است، برای مجموع مراحل تعیین شده است؟ ممکن تحقق آن   معمولا  

برگزیده است، دیه برای مجموع مراحل تحقق  (ره ) است گفته شود بر اساس مبنایی که محقق اردبیلی 
ارش است. اما مبنای دیگر این است   مغز است، صرفا  ۀ  پارگی کیس   ۀ جراحت است. بنابر آن مبنا آنچه دی 

اخیر است. ظاهر فتوای محقق   ۀ مرحل   شده برای هر نوع جراحت سر و صورت برای صرفا  تعیین   ۀ که دی 
المنهاج که پیش از این نقل شد پذیرش همین مبنا از سوی ة تکمل   خویی و استدلال ایشان در مبانی 

 ۀدهد دی پذیرد نشان می برای سمحاق می   ( ره ) با این حال تعریفی که فاضل اصفهانی    1ایشان است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)مسألة  »  :داندمومه میأم   ۀکند، تمام دی ای را نفر چهارم محقق میمومهأم   ۀ المنهاج دی   ةتکمل  ۳۶5  هلئایشان در مس  .1
لو جنی شخص بموضحة فجنی آخر بجعلها هاشمة و ثالث بجعلها منقلة و رابع بجعلها مأمومة فعلی الأول (:  ۳۶5

 
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اخیر جراحت شده ۀ  مقدر در انواع جراحات برای مجموع مراحل مختلفی است که منتهی به مرحل 
دامغه نداشته باشد. زیرا اگر دامغه غیر   ۀ ثیری در تعیین دی أ رسد این تفاوت مبنا ت ولی به نظر می   1است.

آن مقدر نخواهد بود. به علاوه آنطور   ۀ از جائفه باشد، آنطور که قانون مجازات پذیرفته است، آنگاه دی 
که در مباحث بعد بر آن تکیه خواهیم نمود، دامغه در متون فقهی از اقسام جراحات سر و صورت دانسته 

 شود.شده است و بنابراین بدون تحقق جراحت نیز محقق نمی 
 دامغه در روایات  .۵

مأخذ دیات مقدره روایات اهل بیت علیهم السلام است. با این حال در این روایات عنوان دامغه 
 وجود ندارد. آنچه در روایات وجود دارد عنوان جائفه است و دیه تعیین شده برای آن ثلث دیه )دقیقا  

شود به دماغ  مأمومه( است. برخی از فقها از آن جهت که جائفه وقتی در سر حادث می  ۀمساوی با دی
ۀ اند. در این صورت تعریف دامغه جراحتی است در سر که به پرد رسد، آن را دامغه نامیده )مغز( می 

بنابراین دیمغز می قانون   ۀرسد.  این در حالی است که گفتیم  بود.  آن مقدر یعنی ثلث دیه خواهد 
دهد ای که در سر رخ می مجازات اسلامی این تعریف را برای دامغه نپذیرفته است و آن را معادل جائفه

نامی از دامغه آورده نشده است و به    ندانسته است. به همین دلیل در بسیاری از کتب فقهی اصلا  
 جای آن جائفه وجود دارد. 

 عنوان صدمه در تعریف دامغه در قانون مجازات اسلامی  .۶
اند، روشن از آنجا که فقها دامغه را ذیل عنوان شجاج )جراحت وارده بر سر و صورت( قرار داده 

قانون مجازات اسلامی نیز   709است که برای تحقق آن جراحت باید محقق شده باشد. صدر ماده  
های ذیل خود بیان نموده است. ادعا شده است عنوان صدمه در همین عنوان را برای مقسم موارد بند

دهد از نظر نویسندگان تعریف دامغه در قانون مجازات اسلامی آن هم در کنار عنوان جراحت نشان می 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهاشمة، و علی الثالث ما به  ن الموضحة و  ی: ما به التفاوت بیخمس من الإبل أ  یل علی الثانیخمس من الإبل، و ق
ب فیالتفاوت  و  الإبل  من  ثمان عشرة  الرابع  و علی  المنقلة  و  الهاشمة  اشین  الثانکه  أن علی  الأظهر:  د  یال، و  ة  ی تمام 

 .(۱29: ۱۴۱0خویی،  ) «ة المأمومةی ة المنقلة، و علی الرابع تمام دی الهاشمة، و علی الثالث تمام د
 یدانین. و جعله المییمن اللغو  یو الثعالب   یالجوهرکفجعلاه الخامس    یعل  یو أب   ینیلکبالاتّفاق إلّا ال»... السمحاق    .1

ع اللحم و تصل إلی جلدة  یتقطع جم  یالّت  یسمّی الملطی و الملطاء و هیسادس الأقسام، و قد سمعت الخمسة قبله و  
تبلغ العظم، لعلّه مسامحة،    ی: من أنّها الّتینیل کقاله الة للعظم تسمّی السمحاق و ما  ین اللحم و العظم مغشیقة بیرق 

الانتصار    یما فکرة، و الإجماع  یثک   یها أربعة أبعرة بالنصوص و ه یقة علی العظم و فیلنصّه علی أنّ السمحاق جلدة رق 
ها حقّة و جذعة و ابنة مخاض و ابنة لبون. و ین أنّ فیر المؤمنیعن أم   ی: قد رویات و الخلاف. و قال أبو علی و الناصر

ها خمسمائة درهم، قال: و إذا  یالمقنع: أنّ ف  یة. و ف ی ها خمس عشر الدیة و الإصباح و الجامع: أنّ فیو الغن  یافکال  یف
 .(۴۳۳: ۱۴۱۶/۱۱)اصفهانی،  ن«یقدر الش ة علیی الوجه فالد یانت فک



 ۱۵7 فروشانیشاهنوش  / ... و  یاسلام مجازات قانون در سر استخوان و  پوست به  بیآس بدون مغز ۀسیک یپارگ یۀد

قانون مجازات اسلامی برای تحقق دامغه نیازی به تحقق جراحت نیست و به تعبیر دیگر دامغه از اقسام 
شجاج نیست. در این صورت ممکن است گفته شود دیه تعیین شده برای دامغه عبارت است از دیه 

 مأمومه به علاوه ارش اگر چه جراحت حاصل نشده باشد. این سخن و برداشت صحیح نیست زیرا:
آن علاوه بر ارش گفته شده است   ۀگفته شد که در فقه دامغه از اقسام شجاج است و اگر در دی  اولا  

علیه واقع شده است که  مأمومه هم باید پرداخت شود به این دلیل است که جراحتی در سر مجنی  ۀدی
دامغه گفته شده    ۀدی  ۀ مغز رسیده است و آن را نیز شکافته است. بنابراین آنچه در فقه دربار  ۀبه کیس

 مغز بدون حصول جراحت )مأمومه( محقق شده باشد.  ۀاست ناظر به مواردی نیست که کیس
اند در ضمن تعریف جراحات رسد نویسندگان قانون مجازات اسلامی خواستهبه نظر می  ثانیا  

شود را نیز تعیین مغز می  ۀای که بدون تحقق جراحت، موجب پارگی کیسسر و صورت تکلیف صدمه
آن    ـنمایند. باید توجه داشت که مأخذ این حکم قانون مجازات اسلامی فقه است و در متون فقهی  

مغز شود.    ۀدامغه عبارت است از جراحتی که موجب پارگی کیس  ـ  طور که در مباحث قبل نشان دادیم
دهد نویسندگان آن به این نکته توجه ای است که نشان میبه گونه  709رش ماده  ابا این حال سیاق نگ

  یابد صرفا  علیه تعلق میمغز بدون وقوع جراحت، آنچه به مجنی  ۀاند که در صورت پارگی کیسداشته
  باشد« کاملا  یز میسه مغز نکیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن  یه علاوه بر دک...  ارش است. عبارت »

مأمومه با    ۀارش است و دی  گیرد صرفا  مغز قرار می  ۀظهور دارد در اینکه آنچه در برابر پاره شدن کیس
این پیش فرض آمده است که مأمومه نیز محقق شده است. این تفسیر علاوه بر سازگار بودن با مأخذ 

 « هماهنگ است.  باشدیز میسه مغز نکی... موجب ارش پاره شدن ، با عبارت » 709فقهی ماده 
و بنابراین اگر قصد نویسندگان   1به علاوه باید توجه داشت که صدمه مفهوم اعم از جراحت دارد

مغز را در بند خ ماده مذکور نیز بگویند، آنگاه  ۀ  این ماده این بوده است که حکم صرف پارگی کیس
نیازی به درج عنوان جراحت نبود. بنابراین آوردن عنوان خاص جراحت بعد از عنوان عام صدمه برای  
این بوده است که دو صورت را در یک عبارت گنجانده باشند: صورت اول جراحت متضمن پارگی 

مأمومه یعنی شکافت پوست و استخوان سر نیز هست و   ۀمغز است که علاوه بر ارش، موجب دی
کیس پارگی  موجب  که  است  صدمه  که  دوم  استخوان سر   ۀصورت  و  پوست  اینکه  بدون  است  سر 

 ارش ثابت است.   شکافته باشد که در این صورت صرفا  
 نتیجه 

ماده  به نظر می در  تعریف دامغه  نتیجه گرفت  باید  آنچه گفته شد  به  توجه  با  قانون   709رسد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هر دو معنایی اعم از جراحت دارند.دهخدا معادل این واژه را آسیب و گزند قرار داده است که  ۀنام لغت .1
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اما   است.  جراحت  مستلزم  دامغه  فقه  در  زیرا  نیست  فقهی  تعریف  بر  منطبق  اسلامی  مجازات 
مغز بدون شکافت پوست   ۀنویسندگان قانون مجازات اسلامی صرف وقوع صدمه به شکل پارگی کیس

اند. این در حالی است که لزوم پرداخت دیه  سر را نیز داخل در تعریف دامغه قرار داده  و استخوان
ای در فقه در نظر گرفته شده است، که پوست و  مغز برای دامغه  ۀمأمومه همراه با ارش پارگی کیس

مأمومه نیز محقق شده باشد و جراحت    ۀ استخوان سر نیز شکافته شده باشد و به تعبیر دیگر به انداز
مغز با حتی صدمه به خود مغز رسیده باشد. در این صورت    ۀاز مأمومه فراتر رفته باشد و به پارگی کیس

مغز منطبق بر دامغه در    ۀآن خواهد بود. بنابراین صرف پارگی کیس  ۀارش در برابر آسیب به مغز و پرد 
گیرد و تعیین دیه مأمومه علاوه  ارش قرار می  ای صرفا  تعریف فقهی آن نیست و در برابر چنان صدمه

رسد مقصود نویسندگان قانون مجازات اسلامی  بر ارش فاقد توجیه شرعی و فقهی است. به نظر می
  نیز تعیین مأمومه برای هر دو صورت »صدمه« و »جراحت« نبوده است بلکه مأمومه را باید صرفا  

قانون مذکور بدانیم که »جراحت« حاصل شده است و    709برای صورتی از دامغه در تعریف ماده  
مأمومه برای دامغه در بند خ   ۀ به تعبیر دیگر تعیین دی  ارش ثابت خواهد بود.  در غیر این صورت صرفا  

پارگی کیس  709  هماد این دلیل است که در غالب موارد  به  با    ۀقانون مجازات اسلامی  مغز همراه 
قانون مجازات اسلامی   7۱0  هتحقق مأمومه است. بر اساس آنچه گفتیم، تفسیر مذکور با ظاهر ماد

 موجب ارش است.   مغز نامعین است و صرفا   ۀپارگی کیس ۀزیرا دی ، نیز تعارضی ندارد 
بر تفسیر   ۱5/۶/۱۳9۶مورخ    ۱۳7۶/  7/9۶  اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 

س این  به  پاسخ  در  کلّ  اداره  این  است.  گذاشته  صحّه  مؤمشابه  تعریف  در  که »چرا  فقط أال  مومه 
است؟  شده  درج  جراحت  یا  صدمه  دامغه  تعریف  در  ولی  است  آمده  می  جراحت  چنین  آیا  توان 

( پوست جمجمه  در  بدون جراحت  دامغه  نمود که  استخواناستنتاج  و صورت(   های سرمجموعه 
اتفاق  أولی در م  ، امکان حدوث دارد  مومه حتما باید جراحت پوست سر در محل آسیب جمجمه 

تواند مصداق داشته باشد یا  مومه و دامغه بدون شکستگی استخوان جمجمه میأافتاده باشد؟ آیا م
اینکه حتما باید استخوان جمجمه هم در آن ناحیه شکسته شده باشد؟ به بیان دیگر در مصدومی که 

پاره شده و مغز آسیب دیده است ولی جراحتی در پوست سر و شکستگی در جمجمه    ۀکیس مغز 
باید برای پارگی کیسه مغز و آسیب   ایجاد نشده باشد آیا باید آن را مصداق دامغه دانست یا اینکه صرفا  

 مغز ارش تعیین نمود؟« اینگونه پاسخ داده است: 
جراحتی که به کیسه مغز برسد"، بوده ولی به لحاظ  تعریف مأمومه در متن اولیه "صدمه یا    »اولا  

  صدمه از این تعریف حذف و به صورت فعلی تصویب شده است. ثانیا    ۀ ایراد شورای نگهبان، کلم
دهد؛ یعنی شامل قسمت سطحی پوست تا مأمومه، عمق جراحت وارده بر سر و صورت را نشان می



 ۱۵9 فروشانیشاهنوش  / ... و  یاسلام مجازات قانون در سر استخوان و  پوست به  بیآس بدون مغز ۀسیک یپارگ یۀد

می  ۀکیس کیسمغز  اینکه  بدون  مطلقا    ۀباشد،  مأمومه  مورد  در  بنابراین،  کند.  پاره  را  توان نمی  مغز 
در تعریف دامغه نیز علیرغم ایراد شورای نگهبان به متن اولیه   تصوری غیر از جراحت داشت. ثالثا  

(،  ۱۳92قانون مجازات اسلامی  709قانون مبنی بر حذف کلمه "صدمه" در متن قانون )بند خ ماده 
گیری کرد که اگر پارگی  توان نتیجههر دو کلمه صدمه یا جراحت در کنار هم آمده است؛ بنابراین می

مغز رسیده و آن را    ۀمغز ناشی از جراحتی باشد که از سطح سر و صورت وارد شده و به کیس  ۀکیس
آنکه    ۀپاره کرده است، موجب دی بدون  پارگی کیسه مغز است ولی چنانچه  به علاوه ارش  مأمومه 

  ۀشدن کیسه مغز گردد، فقط ارش پارگی کیسجراحتی به سر یا صورت وارد شود، صدمه موجب پاره 
 مغز را دارد. در چنین فرضی، شکستگی استخوان جمجمه قابل تصور نیست«.
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